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 یخواجه طوس یشهآموزه بداء در اند یبررس
 *ینوئ یمابراه

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  00/30/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

نهیسد شیعه ب ر داند و میتقیه میجریر طبری شیعه فا قرئ  به دو آمهز  بدا  و سلیمرن بن 
هر همهاف  خهد فا پیروز نگه داشته است. مع ریی که وی از ب دا  ب ه ش یعه ترویج این آمهز 

دهد مستلزا انتسر  لهازمی ههن جر   ب ه خداون د اس ت. خهاج ه نص یرالدین نسبت می
نا ر آوفد. خب ر م هفد ق( دف جها  این شبره ب ه انک رف ب دا  فوی م ی290 579طهسی )

دان د و آن فا ن رظر جریر فا خبر واحد و غیر مفید علم )دف اعتقرداس( و عم  )دف فقه( میابن
داند که مطربق آن    ه هن ام را ففت رفی از به خلافت اسمرعی  پس از امرا صردق)ع( می

پس دید     جرن  ی ی خ هد دف امرم ت فا ب ه ام را اسمرعی  فا م رهد  کرد که از وی نمی
هری خهاجه دف میرن امرمی ه مخرلف رن و مهافق رنی ج دی ( سپرد. این پرسخمهسی کرظم)ع

مهافق رن و  یه ری ددر بعد از ذک ر د یانتقرد- یفیتهص یکردنهشترف حر ر بر اتخرذ فودافد. 
و  و سرزدرف ک  د یک د آنرر فا داوفیتلاش م ی خهاجه طهس یهراز پرسخ یکمخرلفرن هر 

هری خهد  مع ریی از بدا  فا م کر شد  ه طهسی دف پرسخسرانارا ن رن خهاهد داد که خهاج
 که امرمیه هردز به آن معتقد نبهد  است.

 
جریر طب ری  اس مرعی  بدا   نسخ  خهاجه نصیرالدین طهسی  سلیمرن بن ها:کلیدواژه

 .)ع(جعفربن
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 مقدمه

،یاب  مهنای لغوی بداء ظاور رأی جدید است. انت،اب این مهنا ب  خداونید م،یتشزم انت  
جال و پایمانی ب  او است. مخالفان امامی  با التفات ب  همیین مهنیا  انت،یاب بیداء بی       

دانند. زنان اعتقاد ب  مهنای لغوی مزبور و لیوازم زن را بی  امامیی     خداوند را نادرست می
گیذار فرقی    جریر وبری  بنییان اند؛ هنانک  سشیمان بنن،بت داده و ب  زنان اعترا  کرده

  بی  امامیی    (81: 2333؛ نوبوتی  38: 4184)ر.ک: اشعری قمی  وبری  از فرق زیدی   جریری  یا
اند و ب  واسط  این دو امیر  هییچ کیس را    کند ک  رافض  قائل ب  بداء و تقی اعترا  می

اند ک  قوت و شوکت بی  زودی  توان  شب  بر زنان نی،ت. ائم  شیه  همواره باارت داده
گفتند برای خداوند در ایین زمنیی  بیداء    شد  میهون هنین نمیگردد و ب  شیهیان برمی
 .(81: 2333؛ نوبوتی  4/488: 4331؛ شهرستانی  832: 4334)ر.ک: فور رازی  رخ داده است 

هم  این مطالب در حالی است ک  بزرگان امامی  همواره ب  صراحت مخالفیت خیود   
انید. البتی  اخبیاری در منیابع امامیی       را با انت،اب مهنای لغوی بداء ب  خداوند ناان داده

دهد و بزرگان امامی  در تبیین مهنیای بیدائی   وجود دارد ک  بداء را ب  خداوند ن،بت می
)ر.ک: ادامده همدین مقاجده  بررسدی جدواب اول      اند ک  در این اخبار زمده  سخنان متفاوتی گفت 

 ق(670یی 537سی )کوشد اندیا  خواج  نصیرالدین وونوشتار حایر میخواجه طوسدی(.  
را درباره زموزه بداء بررسی کند؛ هراک  از سویی ظاهر سخنان وی ناان از زن دارد کی   

پذیرد و از سوی دیگر  شماری از بزرگان امامی  بی  صیراحت   هیچ تبیینی از بداء را نمی
هیای  اند. پاسعاند و برخی درصدد دفاع از سخنان وی برزمدهب  مخالفت با وی برخاست 

ن  خواج  ووسی ب  عنوان نخ،تین و مااورترین پاسع بزرگیان امامیی  بی  شیبا      گاس 
 جریر هنین است:سشیمان بن

 اولاً امامی  قائل ب  بداء نی،تند؛
یانیاً بداء تناا در یک روایت نقل شده و امامی  خبر واحد را در اصول دیین موجیب   

 خوانند.اجب نمیدانند و در فروع دین نیز عمل ب  زن را وعشم و یقین نمی
یالثاً روایت مزبور ناظر ب  خلافت اسماعیل بهد از امام صادق)ع( است ک  مطابق زن 

پ،ندید یی جاناینی خود یی هون امام رفتاری از اسماعیل را مااهده کرد ک  از وی نمی
 .(122: 4131)نصیراج،ین طوسی  در امامت را ب  امام موسی کاظم)ع( سپرد 
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هایی از مخالفان و موافقان را میان بزرگان امامی  پدیید زورده  ا های خواج  جبپاسع
است. در این مجال  پس از ارائ  گزارشی از موایع مخالفان و موافقان  زن موایع را بیا  

 رویکرد انتقادی بررسی خواهیم کرد.

 . بررسی مواضع مختلف درباره جواب اول خواجه طوسی0

 ه. دیدگاه مخالفان جواب اول خواج0ـ0

اند؛ اما بزرگان شیه  همواره اعتقیاد بی  بیداء را    گوید امامی  قائل ب  بداء نبودهخواج  می
اند. بنابراین خواج  در گام اول واجب دان،ت  و درصدد تبیین مهنایی مقبول از زن برزمده

متام است ک  منکر یکی از عقاید مورد پذیرش بزرگان امامی  شده است. ایین مخالفیان   
 ن ذیل هاار دست  قرار داد:توارا می

: 4131)سیدمرتضیی    (83اجد/:  4141)  شیع مفیید  (13: 4134)شیع صدوق  دسته اول:

دانند؛ بنابراین انکیار بیداء   بداء را ب  مهنای ن،ع می (2/131: 4143)و شیع ووسی  (4/448
 تواند ب  مثاب  انکار ن،ع تشقی شود. از سوی خواج  می

خواج  با وقوع ن،ع در دیین اسیلام مخیالفتی نیدارد و      در پاسع باید گفت ک  اولاً
نباید مخالفت وی با بداء را م،تشزم مخالفت وی با ن،ع دان،ت. یانیاً اگیر میراد از بیداء    
همان ن،ع باشد  نباید میان فرِق اسلامی اختلافی در جواز انت،اب زن ب  خداونید باشید   

 .و اعتقاد ب  زن نباید اختصا  ب  شیه  داشت  باشد
بداء را جیاری در امیور تکیوینی و بی       (8: 4131): بزرگانی هون میرداماد دسته دوم

دانند؛ بنابراین انکار بداء م،تشزم زن است کی  وی دسیت   منزل  ن،ع در امور تاریهی می
 خداوند را در تصرف در عالم تکوین ب،ت  بداند.

رداماد وج  قابل اعتنایی تناا میباید گفت ن  در دفاع از خواج  در برابر این اعترا  
برای تخصی  بداء ب  امور تکوینی ذکر نکرده اسیت  بشکی  بی  تصیریح برخیی هیون       

  بداء در امیور تایریهی )ماننید    (4/212: 4113)و علام  وباوبایی ( 1/481: 4181)ملاصدرا 
دهید. برخیی از   می برای ذبح فرزند خود( هم رخ )ع(دستور خداوند ب  حضرت ابراهیم

 .(1/213: 4112)شعرانی   اندت یز تخصی  مزبور را مغایر با مفاد روایات دان،بزرگان ن
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انید و از ایین   ملاصدرا و فیض کاشانی تف،یر سومی از بداء ارائی  کیرده   دسته سوم:
جات باید زنان را جزء مخالفان خواج  دان،ت. اینان تحشیل بداء را در قیوای منطبیع در   

این قوا توانیایی زگیاهی از تفاصییل و جزئییات همی       جویند و مهتقدند نفوس فشکی می
حوادث را ندارند و انطباع حوادث در این قوا ب  نحو تیدریجی اسیت. از سیوی دیگیر      
تحقق هر مهشول در خار  واب،ت  ب  وجود شرای  و مقدماتی اسیت و ممکین اسیت در    

منطبیع  ابتدا حصول شروی یا فقدان مانهی برای تحقق مهشیول  در قیوای نفیوس فشکیی     
ناود و ناظری هم با التفات ب  همین ویهیت از حوادیی در زینده گیزارش دهید  ولیی    
هون زمان انطباع زن شرط یا مانع در قوای زن نفوس فرا رسید  تغیییری در زن قیوا رخ    

تر بی  نحیو   دهد ک  پیاکند و از زن خبر میدهد و بالطبع ناظر هیزی را مااهده میمی
بود. هون نفس فشکی یکی از مراتب عشم الای )و البتی   ییر از    دیگری دیده و خبر داده

)ص،راج،ین شیرازی  مرتب  ذاتی عشم الای( است  استناد بداء ب  خداوند هم روا خواهد بود 

 .(482: 4121؛ همو  4/133: 4138؛ فی   1/481: 4181
ا جیدی  باترین حمایت از خواج  در برابر این دست  نیز نقد سخنان اینان است. هیال 

سخنان صدرا و فیض زن است ک  اگر انبیا و ائم  بی  واسیط  اویلاع از اسیباب و قیوانینی      
هنیین    )الواح قدری یا فرشتگان( ک  در مهر  بداء و محو ه،تند  از مغیبات خبر دهنید 

اعتماد بر ظن و خلاف وظیف  کریمان  انبییا )إخبیار یقینیی( اسیت. لازمی  هنیین         اخباری
اعتمادی مردم و اتاام ب  کذب یی ب  هنگیام  انبیا خود را در مهر  بی إخباری زن است ک 

اند یی قرار دهند. در این صورت  یر  انبییا از دعیوت    ظاور خلاف زنچ  از زن خبر داده
نقض خواهد شد. نقض  یر    مردم ب  سوی خداوند و پذیرش سخناناان از سوی مردم

باید بر اساس اعتمیاد بیر اسیباب ییا الیواح      هم در مورد مهصوم محال است؛ بنابراین انبیا ن
قدری  )نفوس قدسی  و فرشتگان( مردم را از مغیبات زگاه سازند. گواه بر این مطشب سخن 

 (13)رعد،:  "یمحو الله ما یااء و یثبت و عنده امّ الکتیاب"  اگر زی  »امیرمؤمنان)ع( است ک  
مقصود امام زن اسیت  «. دادمبر میخب  شما  زنچ  تا قیامت رخ خواهد داد   ازدر قرزن نبود

دانید   تر میک  این عشومِ م،تند ب  سیر اسباب و ت،بیبات و تقدیر را از دیگران باتر و کامل
گویید؛ زییرا زن عشیوم در    کند و با اعتماد ب  زناا با مردم سخن نمیی ولی ب  زناا اعتماد نمی

 .(8/482: 4128)ر.ک: بلاغی  مهر  محو و ایبات قرار دارند 
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 ای نیز در نقد دیدگاه ملاصدرا و میرداماد نوشت  است:مرحوم کمره
اند  درسیت بیرعکس مضیمون    توجیای ک  ]ملاصدرا و استادش  از بداء کرده 

اخبار وارده است؛ زیرا صریح اخبار بداء این است ک  بیداء در عشیم مخیزون و    
را در مقیام  مکنون خدا و رتب  مقدم بر ظاور صفاتی است و ایین زقاییان بیداء    

ی کارگر دانند ک  زخرینِ مراتب است ها وجود حوادث و نفوس فشکی  و فرشت
گیویی  تیو از عبیاس)ع( میی     من از بار ح،یین)ع( در اییطرابم  »و باید گفت: 

 .(4/843: 4131ای  )کمره« جوابم

ب  تف،ییر بیداء روی     شماری هم با التفات ب  وجود دو لوح محو و ایبات دسته چهارم:
بنابراین باید اینان را نیز در زمره مخالفان خواج  دان،ت. زنان با التفات بی  زییات و    ؛اندهزورد

دارنید  ییادزور   اخباری ک  ب  نحوی از وجود دو لوح محفوظ و لوح محو و ایبات پرده برمی
دهد و مکتوبات این لوح  مطابق بیا عشیم   شوند ک  هرگز در لوح محفوظ تغییری رخ نمیمی

هیای ب،ییار  امکیان تغیییر     ند. ولی در لوح محو و ایبات  ب  سبب وجیود حکمیت  الای ه،ت
انید؛ هراکی  اولاً   وجود دارد و هنین تغییراتی در ل،ان اخبار  ب  نحو مجاز  بداء نامییده شیده  

دهد ب  نحوی با مهنای لغوی بداء شباهت دارد ک  ممکین اسیت   تغییری ک  در اینجا رخ می
)البت  این علاق  ماابات اختصاصی ب  زمیوزه بیداء نیدارد و دربیاره     در عالم ان،انی رخ دهد 

تیوان علاقی    دهنید نییز میی   زیاتی ک  ابتلا  استازا  سخره و مانند زناا را ب  خداوند ن،بت می
ماابات را مطرح و زناا را بر مهنای مجازی حمل کرد(. یانیاً در واقع در اینجا رأی جدییدی  

اندیاییدند و  زشکار شده است؛ زنان تا کنون بی  نحیو دیگیری میی    ها برای فرشتگان یا ان،ان
انید. بنیابراین بایید گفیت     ای مخالب با اندیا  پیاین خود مواج  شیده اکنون با وقوع حادی 

اولاق بداء بر این صورت  از نوع مجاز در إسناد است و در واقیع بایید بیداء را بی  دیگیران      
 قابل انت،اب ب  خداوند است  إبداء است. ن،بت داد  ن  ب  خداوند و زنچ  حقیقتاً

توان ب  همین مقیدار ب،ینده کیرد کی  هییچ ییک از فیِرق        در حمایت از خواج  می
اسلامی با إبداء ب  مهنای اظاار امور مخفی و اعلام امور مجاول از سوی خداوند بیرای  

ر اعتقیاد بی    ها مخالفتی ندارند؛ بنابراین وجای برای اعترا  دیگران بیر امامیی  د  ان،ان
 ماند.بداء باقی نمی
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 . وجه جمع انکار خواجه و قبول دیگران در مسئله بداء 1ـ0

اند  با مهنایی از بداء ک  خواجی   ظاهراً زنچ  بزرگان امامی  ب  عنوان تف،یر بداء ذکر کرده
کند  تفاوت دارد. انکار خواج  ناظر ب  مهنایی است ک  مخالفیان همیواره   زن را انکار می

کنند. مهنایی ک  م،تشزم ن،بت جال و نیدامت  را تانیع امامی  یا ابزار تکفیر تشقی می زن
: 4133)کلیندی   « انَّ الله لم یُبدء ل  مین جایل  »ب  خداوند است و در برخی از اخبار مانند 

تدا:  )ر.ک: کاشدانی  بدی  ن،بت زن ب  خداوند نفی شده اسیت. البتی  هنانکی  برخیی      (4/418

اند  محقق ووسی مهنای اصطلاحی برگزیده خود از بداء را هیم  ردهتصریح ک پ(43بدرگ 
ذکر نکرده و روشن است ک  نباید ذکر نکردن مهنای درست بداء در کلام وی را حمیل  

 بر این کرد ک  او منکر اعتقاد ب  مطشق بداء است.
بنابراین نباید گرفتار اشتراک لفظی بین دو مهنای لغیوی و اصیطلاحی بیداء شید. از     

  علامی  وباوبیایی   (88: 4338)الدین   شرف(32: 4141)ین رو اندیامندانی هون مفید هم
( 4/488: 4113)الغطاء و محمدح،ین کاشب (1/218: 4112)  علام  شهرانی (44/184: 4131)

داننید. بی  تهبیرسیشیمان    اصل نزاع اهل سنت و امامی  در باب بداء را اختلافی لفظی میی 
 عبدالله بحرانی:بن

ناییند. سیخن   ابی ک  محقق ووسی زورده  صحیح است و  باری بر زن نمیجو
رود؛ زیرا بدائی کی  مخالفیان و فخیر    حقی است ک  هرگز باول ب  سویا نمی

دارند  مقتضی زن دهند و تانیهی ک  بر ما روا میرازی ب  اصحاب ما ن،بت می
جایل   است ک  برای خداوند عشم جدیدی حاصل شود کی  قبیل از ایین بی  زن    

داشت  است. ولی اصحاب ما ب  هنین مهنایی از بداء مهتقد نی،تند و ن،بت این 
)باراندی   مهنا از بداء ب  اصحاب ما هیزی جز باتان و افتیرای محیض نی،یت    

 .پ(44تا: برگبی

بدائی ک  محقق ووسی منکر زن شده  مفاومی است ک  با ن،بت نق  ییا جایل بی     
 .پ(42)همان: برگت خداوند یا تکذیب انبیا ملازم اس

کند کی  انکیار مهنیای نادرسیت بیداء اختصاصیی بی         می علام  شهرانی هم تصریح
در نفیی    خواج  ندارد  بشک  هر ک،ی ک  سخنا در میان اندیامندان شیه  مهتبر است
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توان ک،ی از امامی  را یافیت  رأی است و اساساً نمیبداء و تبرئ  ائم  از زن با خواج  هم
قائیل بی  بیداء باشید       ب  تثویل و دور ساختن بداء از مهنای لغیوی زن  ک  بدون تم،ک

  رییا   ؛ هنانک  همواره از انت،اب مهنای ظاهری و اولیی   ضیب  (1/213: 4112)شعرانی  
شود و ب  نوعی تثویل یا تجیوّز در  می دست و پا و هام و گوش ب  خداوند خودداری

 .(218)همان: شود می این زمین  روی زورده

 بررسی مواضع مختلف به جواب دوم خواجه طوسی .1

ای در سند ایین خبیر   جریر داده  مناقا خواج  در دومین جوابی ک  ب  شبا  سشیمان بن
توان بی  زن اعتمیاد   نکرده است. گویا حتی فارغ از قوت و یهب سند این خبر هم نمی

نی  در اعتقیادات    و امامیی  خبیر واحید را    1کرد؛ زیرا بداء تناا در یک روایت نقل شیده 
خوانند. ما در این مجیال ابتیدا   دانند و ن  در فق  عمل ب  زن را واجب میموجب عشم می

کنییم و در ادامی  دییدگاه مخالفیان و موافقیان ایین سیخنان        سند این خبر را بررسی می
 زوریم. خواج  را می

 . بررسی سند خبر0ـ1

 سند خبر در منابع اسماعیلی

مهتقدند در وجود این خبیر در منیابع اسیماعیشی و صیحت و      هرهند برخی از محققان
  ب،ییاری از  (442: 4188)دفتدری   درستی زن یی در نگاه اسماعیشیان یی نبایید تردیید کیرد    

دربیاره وقیوع بیداء در     )ع(منابع اسماعیشی از نقل خبر مااور من،وب بی  امیام صیادق   
خی از منابع اسماعیشی کی  ایین   افزون بر این  در بر 2اند.جاناینی اسماعیل سکوت کرده

 .(218: 4381)یمنی  خبر زمده نیز اساساً وقوع بداء در م،ئش  امامت انکار شده است 

 سند خبر در منابع امامیه

کتاب زیید النرسیی: عین    »از اصل زید النرسی هنین زمده است:  بحارالانوار این خبر در
بداءٌ أعظم من بداءٍ بدا لی  فیی اسیماعیل    قال: ما بدا لله  )ع(عبداللهزرارة  عن أبیعبید بن

 ؛ ولی نجاشی این شخ  را توییق ییا میدح نکیرده اسیت    (13/283: 4131)مبلسی  « ابنی
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. شیع ووسی نیز نوشت  است ک  زیید النرسیی ییک اصیل دارد کی       (431: 4181)نباشدی   
دانید  میی ولید  این کتیاب را موییوع   کند. ووسی ب  نقل از ابنبابوی  از زن نقل نمیابن

. یمن اینک  در سش،یش  راوییان ایین اصیل شخصیی بی  نیام محمید         (34: 4118)طوسی  
 ضیائری نییز بهید از    . ابن)همان(شود  ک  تضهیب شده است موسی همدانی دیده میبن

گوید مین دییدم کی  ایین کتیاب از محمید       داند و میبابوی   زن را  ش  مینقل کلام ابن
توییق و میدح  « زیدالنرسی». بنابراین (82: 4122غضائری  ابن)عمیر شنیده شده است ابیبن

 ناده است و احتمال مویوع بودن کتابا وجود دارد. 

 . دیدگاه مخالفان جواب دوم خواجه1ـ1

جرییر  از واحید بیودن خبیر بیداء سیخن گفیت و        خواج  در پاسع ب  شبا  سشیمان بن
ویند. میرداماد رواییات بیداء را در   گمخالفان خواج  از متواتر بودن اخبار بداء سخن می

)میردامداد   داند ک  ناان از یروری بودن اعتقاد ب  بداء در دیین دارد  ای از تواتر میمرتب 

گوید ب  خلاف سخن خواج   باید گفت بداء مبتنی بر خبر واحد . ملاصدرا می(8: 4131
دلالت دارند. صدرا این  سناد مهتبر  بر زنااخبار متهددی از ورق ب،یار و با نی،ت  بشک  
الأخبار المتوافرة و الأحادیث المتظافرة المتکثرة الطرق »کند: گون  وصب میاخبار را این

. علام  وباوبایی نییز رواییات بیداء را    (4/433: 4181)ص،راج،ین شیرازی  « المهتبرة الأسانید
  مجش،ی ب  صراحت . همچنین علام(44/184: 4131)طحاطحایی  داند می« متکایرة م،تفیض »

کند ک  زنچ  سبب شده است خواج  اخبار بداء را ب  حد خبر واحد تنزل دهد  اعلام می
 .(1/421: 4131)مبلسی  احاو  نداشتن وی بر اخبار است 

 . دیدگاه موافقان جواب دوم خواجه0ـ1

 اند:دبابوی  خبر وقوع بداء در امامت اسماعیل را از جهشیات فرق  اسماعیشی  میابن
امامت اسماعیل نصیی صیادر کیرده    محمد)ع( بر گویید جهفر بنب  ه  دلیل می

زن خبر کجاست  ه  ک،ی زن را روایت کرده اسیت  هی  ک،یی زن را      است
تشقی ب  قبول کرده است  ... این سخن را صرفاً گروهی ]اسماعیشیان  کی  قائیل   

ای  برای زن نی،یت  کنند و اصل ]و ریا ب  امامت اسماعیل بودند  حکایت می
 .(4/83: 4113)ص،و،  
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خبر واحد قطع »گوید: دهد و میسید مرتضی هم این خبر را ب  خبر واحد تقشیل می

توان با استناد ب  زن  اولاق لفظ بداء را بیر خداونید جیایز    و یقین را در پی ندارد و نمی
خواجی  نوشیت  اسیت:    . فایل مقداد نیز در موافقت بیا  (4/448: 4131اجه،ی  )عل،« دان،ت

 .(133: 4183)فاضل مق،اد  « خبر صحیحی از ائم  ما در باب بداء وارد ناده است»

 . وجه جمع بین سخنان خواجه طوسی و دیگران1ـ1

در مقام دفاع از خواج  و جمع مییان سیخن او و سیخن مخالفیانا بایید گفیت زنچی         
ی است ک  خواجی  خبیر واحید    دانند  یر از زنمیرداماد و دیگران م،تفیض یا متواتر می

داند. حتی ملاصیدرا مهتقید اسیت خبیر وقیوع بیداء دربیاره اسیماعیل فرزنید امیام           می
خصو  کتب اربه   نیامده است صادق)ع(  در هیچ یک از منابع حدیثی مهتبر شیه   ب 

 . بنابراین مهنایی از بداء ک  م،تفاد از خبر وقوع بیداء در (1/483: 4181)ص،راج،ین شیرازی  
تواند مقبول امامی  باشد. بر این اساس  سخن دیگر ملاصیدرا  امامت اسماعیل است  نمی
تواند ناظر ب  همیین مهنیا از بیداء باشید. برخیی از      داند  نمیک  اخبار بداء را متوافر می

 .ب(43تا: برگ )ر.ک: کاشانی  بیاند صراحت ب  این وج  جمع توج  دادهبزرگان امامی  ب 
بدالله بحرانی هم در پاسع ب  نقدهای میرداماد و علام  مجش،ی بر سخن عسشیمان بن

 خواج  مبنی بر واحد بودن خبر بداء نوشت  است:  
از این جواب خواج  ووسی ب  تهجیب افتیاده و    نبراس الضیاءمیرداماد در رسال  

زن را دور از واقع دان،ت  است. او از باب رجم بالغیب گمان نادرسیتی بی  محقیق    
ترین تردیدها متام سیاخت  اسیت؛   ها و شنیعی یافت  و او را ب  بدترین تامتووس

و  وی بر اخبار وارد زیرا گمان کرده است ک  این پاسع خواج  ناشی از عدم احا
ئم  و قصور اولاع وی از اخبار م،تفیض  صادر شده از سوی زنیان  اشده از سوی 

م در ایین اعتیرا  بیر    است. بهضی از محققان مهاصر میا ]علامی  مجش،یی  هی    
اند. اما برای من زشکار است ک  تهجب مزبیور را  خواج   از میرداماد پیروی کرده

اولاعیی  باید ب  سخن خود میرداماد ]و علام  مجش،ی  برگرداند؛ هراک  اتاام بیی 
بگویی توانی اند... و تو میاز کثرت اخبار را ب  این امام محقق و پیاوا ن،بت داده

اند  بداء در خبرهای جریر ]و فخر رازی  ب  امامی  ن،بت دادهشیمان بنبدائی ک  س
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جزمی و قطهی انبیا و ائم  ب  برخی از حوادث است و مهشوم است کی  اصیحاب   
ما هرگز ب  زن قائل نی،تند... ب  هر حال بیدائی کی  محقیق ووسیی منکیر اسیت        

.. ولیی بیدائی کی     م،تشزم نق  در حق خداوند یا تکذیب انبیا و مانند زن اسیت. 
هنین لوازمی ندارد  مورد اختلاف بزرگان امامی  نی،ت؛ زییرا اخبیار م،تفیضی  و    

بیت در این باره وارد شده است  بشک  تحقیق و تتبع نایان از زن  ای از اهل مهتبره
تیوان زنایا را در زمیره    انید و میی  دارد ک  این اخبار ب  حد تواتر مهنوی نائل زمده

 .ب(44اج/ د 44تا: برگ)بارانی  بی عشوم قطهی دان،ت

 . بررسی جواب سوم محقق طوسی0

جریر این بود ک  روایت مزبور ناظر ب  خلافیت  جواب سوم خواج  ب  شبا  سشیمان بن
اسماعیل پس از امام صادق)ع( است ک  مطابق زن ییی هیون امیام رفتیاری از اسیماعیل      

خود در امامیت را بی  امیام موسیی      پ،ندید یی مقام جاناینیمااهده کرد ک  از وی نمی
 .(122: 4131)نصیراج،ین طوسی  سپرد  )ع(کاظم

تیوان  انید  میی  ای نکیرده هرهند بزرگان امامی  در این جواب خواج  ووسی مناقای  
کم س  پاسع ب  شبا  مزبور داد. خواج  ووسی فق  با تبیین مدلول ایین خبیر بی     دست

 دهد  در حالی ک شبا  پاسع می
توان مدلول این خبیر را  های دیگری هم وجود دارد ک  بر اساس زناا میتمالاح اولا 

تثویل برد. شیع مفید یمن انکار دلالت این خبر بیر وقیوع بیداء در امامیت اسیماعیل       
 نوشت  است:

مدلول ایین رواییت هییزی  ییر از تیوهم اسیماعیشی  )وقیوع بیداء در امامیت          
ی برای خداوند همانند بدائی ک  در اسماعیل( است  بشک  مراد زن است ک  بدائ

شثن اسماعیل واقع شد  رخ نداده است. پس وایف  اسماعیشی  در فامییدن ایین   
خداوند دو مرتب  قتیل را  »اند  در حالی ک  امام)ع( فرمود: حدیث نیز خطا کرده

برای فرزندم اسیماعیل مقیدر کیرد  ولیی از خداونید نجیات او را خواسیتم و        
ز او دور ساخت و هرگز برای خداونید بیدائی ایین هنیین     خداوند هم قتل را ا

 .(133ب: 4141)مفی،  « واقع ناده است



 119/  یخواجه طوس شهیآموزه بداء در اند یسبرر

گفتی   « اسیماعیل ابنیی  »الله جزایری هم در تبیین مراد از بداء در حیدیث  سید نهمت
 است:  

پنداشت ک  اسماعیل بهد از پدر خود امام خواهد بیود؛ هراکی  گمیان    شیه  می
سیماعیشی  از  تر منتقل خواهد شد  حتی وایفی  ا زرگکردند امامت ب  فرزند بمی

گویند اسماعیل رحشیت نکیرد    اند و میشیه  اکنون نیز بر این اعتقاد باقی مانده
هیون تماییل    )ع(بشک   ایب شد و ب  زودی زشکار خواهد شد. اما امام صیادق 

اد مردم ب  امامت اسماعیل را دید  بهد از مرگ اسماعیل اعمالی از خود بیروز د 
دادند ک  هر هنید قیدم   ک  بهد از مرگ دیگران از خود اظاار نکرد. امام دستور 

بردند  تابوت را بر زمین ناند و کفین را از  ک  پیکر اسماعیل را ب  سوی قبر می
کننیدگان  داد تیا تایییع  زد و هایره او را بی  میردم نایان میی     هاره او کنار می

 .(2/213: 4143)جزایری  ر پیدا نکنند اسماعیل ب  زنچ  اسماعیشی  مهتقدند  باو

مروی  ءعبدالهظیم کاشانی نیز در تثویل این خبر بر زن شده است ک  بدا لامریا بن
درباره اسماعیل ناظر ب  اموری است ک  ب  هنگام نمایان شیدن وقیایهی رخ داد کی  بیر     

ردنید کی    کخلاف پندار شیه  درباره امامت اسماعیل بوده است؛ زیرا شیهیان گمیان میی  
تر منتقل خواهد شد و هون دیدند اسماعیل پیا از شاادت پیدر  امامت ب  فرزند بزرگ

شیود  رحشت کرد  برای زنان حالتی پیا زمد ک  ب  هنگام عرو  رأی جدید حاصل می
نیز ب  همین دلیل از  )ع(و دان،تند ک  قضای الای ب  امامت  یر اسماعیل تهشق دارد. امام

«. ما بدا لله بداءٌ کما بدا ل  فیی اسیماعیل ابنیی   »بداء کردند و فرموند:  این واقه  تهبیر ب 
این ماجرا ب  هنگامی شباهت دارد ک  مردم عادتاً ب  هیزی بیاور دارنید  ولیی از ورییق     

بیا   )ع(رسد. بنابراین امامشود و خلاف زن ب  ایبات میوحی نادرستی زن باور زشکار می
ند بدائی ک  در مورد اسماعیل رخ داد  مانند بیدائی نی،یت   ااین تهبیر در واقع ناان داده

 .پ(43تا: برگ)کاشانی  بیدهد ک  در سایر امور رخ می
بابویی  حیدیثی دربیاره    امکان وقیوع تصیحیب در ایین خبیر وجیود دارد. ابین       ثانیاا 

أنّ الصادق)ع( قال: ما »کند: اسماعیل)ع( پ،ر حضرت ابراهیم)ع( ب  این مضمون نقل می
« لله بداءٌ کما بدا ل  فی اسماعیل أبی إذ أمر أباه ابراهیم بذبح  ییمّ فیداه بیذبح عظییم     بدا
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رود ک  راویان صدر این روایت را بدون ذیل زن . بنابراین احتمال می(118: 4148)ص،و،  
را قیرار داده باشیند.   « ابنی»کشم  « أبی»نقل کرده باشند و ناسخان ب  اشتباه ب  جای کشم  

را نییز قبیل از رواییت     «ما بدا لله بداءٌ کما بدا ل  فی اسماعیل ابنیی »وق روایت البت  صد
فوق زورده و افزوده است ک  من درباره این حدیث ب  هر دو حالت زن نظر دارم و فق  

 .)همان(زن را ب  دلیل مهنای لفظ بداء زوردم 
بیداء در امامیت    تواند با تم،ک ب  خبر وقوعجریر وبری هرگز نمیسشیمان بن ثالثاا 

ح،یین   عشیی بین  اسماعیل ب  شیه  امامی  اعترا  کند؛ زیرا این خبر منقول از زیید بین  
جرییر  پیاوای زیدی   است و از این جات باید انتقادی کی  فخیر رازی از سیشیمان بین    

فیرق  جریر برگرداند؛ زیرا وی یی ب  گیواهی نیوبختی در   وبری نقل کرده را ب  خود ابن
ی زیدی بوده است و امامی  قائیل  ( د 4/488) المشل و النحلو شارستانی در  (4/81) الایه 

 .(133: 4183)ر.ک: فاضل مق،اد  اند ب  هنین خبری نبوده
اعتمیادی  پذیرش مفاد ظاهری این خبر یی و نیز موارد مااب  زن یی م،تشزم بیی  رابعاا 

)بی  هنگیام ظایور     ب  سخنان پیاوایان دین و جواز اتاام زنان ب  کیذب از سیوی میردم   
اند( است. ب  تهبیر دیگر  این قبییل اخبیار کی  بیر عیدم      خلاف زنچ  انبیا از زن خبر داده

انید  دلالیت دارنید بیا قاعیده لطیب       وقوع حوادیی ک  پیامبری یا امامی از زن خبیر داده 
)ر.ک: خرازی  اعتمادی مردم ب  زن پیاوایان باشند توانند موجب بیسازگاری ندارند و می

4123 :4/438). 
 های متهددی از اخبار تهار  دارد. از جمش :خبر مزبور با دست خامساا 

 دهد. اخباری ک  دلالت دارند ک  در إخبار پیامبران از زینده تخشفی رخ نمی الف(
عشم خداوند دو گون  است؛ عشمی ک  نزد خداونید مخیزون   »ی امام باقر)ع( فرمودند: 

اولاعیی نیدارد و عشمیی کی  خداونید بی  فرشیتگان و        است و هیچ کس از خشق از زن 
پیامبران زموخت  است. عشمی ک  خداوند ب  فرشتگان و پییامبران زموختی   حتمیاً محقیق     

کند. در عشمیی هیم   شود؛ زیرا خداوند  خود و فرشتگان و رسولانا را تکذیب نمیمی
و محو و ایبات ک  نزد خداوند مخزون است  ب  اقتضای مایت خداوند  تقدیم و تثخیر 

 .(413/ 4: ج4133)کلینی  « دهدرخ می
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خداونید دو عشیم دارد؛ عشمیی کی  نیزد وی مکنیون و       »فرمودنید:   )ع(امام صادق -
مخزون است و احدی جز او این عشم را ندارد و بداء از سنع همین عشم است. و عشمی 

 .)همان(« ک  زن را ب  فرشتگان و انبیا زموخت و ما هم زن را در اختیار داریم
اخباری ک  مطابق مدلول زناا پیامبر اسلام  امامان امت و اوصیای خود را با ذکیر   ب(

دهید جبرئییل   . همچنین خبیری کی  نایان میی    (4/83: 4113)ص،و،  نام مهرفی فرمودند 
های جاناینان پیامبر و پیایوایان  ای را از زسمان نازل کرد ک  در زن اسامی و کنی صحیف 

 .(1/481: 4181)ص،راج،ین شیرازی  بود  امت نوشت  شده
احادیث ب،یاری ک  دلالت دارند بر اینک  هر پیامبر و امامی خشیف  و وصی خیود   ج(
: 4133)ر.ک: کلیندی   داند ک  ه  ک،ی را خشیف  و جانایین خیود کنید    شناسد و میرا می

ود تیا زنکی    رهیچ امام عالمی از دنیا نمی». از حضرت صادق)ع( منقول است ک : (4/281
. (21/32: 4131)مبلسدی   « خدای عز و جل ب  او تهشیم فرماید ک  ب  ه  کس وصیت کنید 

شناسید و او را بی    هر امام  پیایوای بهید از خیود را میی    »از زن حضرت اخباری مانند 
شود ک  امیام بهید   رود امام تا زنک  ب  او تهشیم میاز دنیا نمی»و « سازدوصایت تهیین می

 .(21/431)همان: نیز نقل شده است « کندو ب  او وصیت می از او کی،ت
انید و  احادیث فراوان دال بر اینک  انبیا و اوصیا ب  تمام امور گذشت  و زینده عیالم  د(

. روشن اسیت کی  وقتیی ائمی  از تمیام      (28/433)ر.ک: همان: هیزی بر زنان مخفی نی،ت 
ک  در امر مامی ک  هم  امیت بی     توان پذیرفتاحوال امت خود مطشع باشند  دیگر نمی

زن احتیا  دارند  جاهل باشند و ندانند ک  بهد از خود ه  ک،ی را برای منصب امامیت  
 مهرفی کنند.

را اخبار دال بر اینک  امام صادق)ع( بی  ویرق مختشیب امیام موسیی کیاظم)ع(        هـ(
ت جاناین خود مهرفی کرده است. این مهرفی حتی در زمان حیات اسیماعیل و حضیر  

 کاظم)ع( بوده است؛ برای نمون :
گوید: بر امام صادق)ع( وارد شدم در حالی ک  زن حضرت کنیار  ی یهقوب سراّ  می

گاواره حضرت امام موسی کاظم)ع(ای،تاده بود... برخاستم و ب  خیدمت او رفیتم. امیام    
برو ب  نزد مولای خود ]امام موسی کاظم)ع(  ک  در گاواره است و سیلام کین   »فرمود: 

کردم و او جواب سلام مرا ب  زبان فصیح داد و فرمیود:   پس نزدیک رفتم و سلام«. بر او
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پس امام صیادق)ع( فرمیود   «... ای تغییر بدهبرو و اسم دختر خود را ک  دیروز نام نااده»
: 4133)کلیندی   ک  سخن او را قبول کن ک  خیر تو در زن است و من اسم او را تغییر دادم 

4/143). 
مولیود  این وفل مولودی است ک  تیاکنون  »عمر فرمود: ب  مفضّل بن )ع(صادقی امام 

دمیاغ ]ززرده  اسیماعیل را بیی  »سپس فرمود: «. متولد ناده است ما برای شیهیان یبرکت با
 .(4/133)همان: « خاور  نکنید و این سخن را زشکار نگردانید

ست مرا بگییر و از  د»گوید: خدمت امام صادق)ع( عر  کردم: مختار میی فیض بن
یی کی    )ع(ناگاه امام موسی کاظم«. زتا جانم ززاد کن و بفرما ک  امام بهد از تو کی،ت

این وفل امام و صاحب شیما  »در زن هنگام وفل بود یی داخل شد. پس حضرت فرمود: 
 .(143و 4/133)همان: « بهد از من است
از خداونیدی کی    »م: عیر  کیرد   )ع(کند: محضر امام صیادق کثیر نقل میی مهاذ بن

خواهم ک  این منزلت را در زمیان حیاتتیان در   امامت را از پدرتان ب  شما منتقل کرد  می
فیدایت  »گفیتم:  «. خداوند هنیین کیرده اسیت   »فرمود:  )ع(امام«. ن،ل شما هم قرار دهد

امام ب  عبد صالح ]امام موسی کاظم)ع(  یی ک  خواب «. شوم  او ]جاناین شما  کی،ت 
 .(4/138)همان: « این وفل ک  خوابیده است»اشاره کردند و فرمودند:  بود یی

بیودم کی  امیام موسیی      )ع(عمر نقل شده است ک  خدمت امام صادقی از مفضّل بن
رعایت این وفیل را  »کاظم)ع(  ک  وفل بود  زمد. پس حضرت صادق)ع( ب  من فرمود: 

« ب خود ک  اعتمیاد داری بگیو  بکن و از او جدا ماو و این مهنا را ب  هر کس از اصحا
 .)همان(

ی اسحاق  پ،ر حضرت امام جهفر صادق)ع(  نقل کرده است ک  روزی محضر پدرم 
فدای تو شوم  من و شیهیان بهد از تو ب  ه  »عمر ب  ایاان عر  کرد: بودم ک  عشی بن
و ب  ک،ی ک  دو جام  زرد پوشییده و دو زلیب زویختی  دارد    »فرمود: «. ک،ی پناه بریم 

دیدم ک  دو دست ظاهر شید و  «. اکنون این در را خواهد گاود و وارد خان  خواهد شد
 .)همان(وارد شد  )ع(زن در را گاود  سپس امام موسی کاظم

پیدر و  »ی صفوان جماّل نقل کرده است ک  محضر حضرت صادق)ع( عر  کیردم:  
شود؛ ه  ک،ی می گذرد و عمر زدمی سپریمادرم فدای تو باد  صبح و شام بر ان،ان می
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حضرت دست مبارک را بر دوش حضرت امام موسیی  «. امام ]پس از شما  خواهد بود 
«. هر گاه هنین امری رخ دهد او امام و صاحب شما خواهد بیود »زد و فرمود:  )ع(کاظم

 .(4/133)همان: در زن وقت پنج سال  بود  )ع(حضرت امام موسی
موسیی  »بی  مین فرمیود:     )ع(صیادق مختار نقل شده است ک  حضرت ی از فیض بن

برخاستم «. کاظم)ع( بهد از من صاحب و امام تو است. نزد او برو و ب  حق او اقرار کن
پییا از  »و سر و دست او را بوسیدم و دعایا کردم. زنگاه حضرت صادق)ع( فرمیود:  

«. یمااین ما اجازه نداشتیم ک  این خبر را ب  ک،ی بگوییم و پیا از این ب  دیگری نگفت 
زری  بی  اهیل و   »فرمود: «. فدای تو شوم  حالا من این سخن را ب  ک،ی بگویم »گفتم: 

ظبییان از دوسیتان مین    و من ب  اهل و اولاد خود گفتم. هون یونس بن« اولاد خود بگو
با شتاب با «. کنم تا از حضرت بانوممن از تو قبول نمی»بود  ب  او نیز گفتم و او گفت: 

یم. هون ب  در خان  حضرت رسیدیم  حضرت از مییان خانی  صیدا زد:    هم نزد امام رفت
ییونس نییز گفیت:    «. ای یونس  ماجرا ب  همان صورت است ک  فیض ب  تو گفت  است»
ای فییض  ییونس را بیا خیود ببیر و      »حضرت ب  من فرمیود:  «. شنیدم و اواعت کردم»

 .)همان(« مراقب او باش
دارد؛ انکار وقوع بداء در م،یئش  امامیت حتیی    بداء در م،ئش  امامت جریان ن سادساا:

ق( با اسیتناد بی    902منصور یمنی )در برخی از منابع اسماعیشی نیز زمده است. جهفر بن
« انّ البداء و المایّ  لله فی کلّ شیءٍ الاّ فیی الإمامی   »ک   )ع(حدیث من،وب ب  امام صادق

ست؛ ب  ویژه زنکی  اسیماعیشی  بیر      وقوع بداء در امامت را منکر شده ا(218: 4381)یمنی  
کنند و تناا استثنای این م،ئش  را امامت امیام ح،ین)ع( و   مورویی بودن امامت تکی  می

ق( نیز در این زمین  نوشیت   511حمیدالدین کرمانی اسماعیشی ) 9دانند.امام ح،ین)ع( می
 است:

ول بی   در حالی ک  از امام جهفر)ع( بر امامت اسماعیل ن  وارد شده است  قی 
بداء در امامت اسماعیل  بهد از فوت وی و در زمیان حییات پیدر  م،یتشزم زن     
است ک  امام)ع( در امری دخالت کرده باشد ک  خداونید زن را جیایز نایمرده    
 باشد؛ زیرا با وجود قطهی بودن فرزنید بیرای اسیماعیل و ادامی  داشیتن ن،یل       

هییچ تیوجیای بیرای    وی  اعطای میراث اسماعیل ب  برادراناان در حیالی کی    
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)کرمانی  شود جمع نمی )ع(اعطای زن نی،ت  قابل قبول نی،ت و با عصمت امام

4338 :33). 

شیع مفید مهتقد است اساساً م،ئش  نبوت و امامت از م،ائشی نی،ت ک  بتوان در زناا 
 ب  رخ دادن بداء برای خداوند قائل شد:

شود و فقاای امامی  بیر ایین   در ]م،ئش   امامت  بداء ب  خداوند ن،بت داده نمی
بیداء  »مطشب اجماع دارند. روایتی نیز ب  این بیان در این باب از ائم )ع( اسیت:  

برات خداوند در هر هیزت رخ دهد  در نقل نبیوت از پییامبر و نقیل امامیت از     
 .(133ب: 4141)مفی،  « شودامامی ب  امام دیگر واقع نمی

 بندی  جمع

جرییر وبیری داده  قابیل دفیاع اسیت.        شبا  سشیمان بنس  جوابی ک  خواج  ووسی ب
توان جملاتی از بزرگان را ناان داد ک  ب  نحیوی  ها میاگره  در هر یک از این جواب

تیوان کشمیاتی از بزرگیان را در    اند. با این حال  یمن اینک  میمخالب با جواب خواج 
هیای خواجی  و   ان جیواب   کرد  راه برقراری جمع و سیازگاری میی  ئموافقت خواج  ارا

سخنان مخالفانا نیز وجود دارد. بر این اساس  زنچ  خواج  انکار کرده مهنیای لغیوی   
اند و ن،بت زن ب  خداوند را م،تشزم کفیر  بداء است ک  امامی  همواره با زن مخالب بوده

اند. البت  خواج  ووسی  برخلاف دیگر بزرگان امامی   تهریب اصطلاحی خود دان،ت می
ز بداء را ذکر نکرده است؛ هرهند ب،یاری از تهاریب و تثویلات دیگیر بزرگیان امامیی     ا

نیز قابل مناقا  است. خواج  ووسی فق  درباره خبر وقوع بداء در امامت اسیماعیل  از  
داننید   گوید و زنچ  دیگر بزرگان امامی  متواتر ییا متیوافر میی   واحد بودن خبر سخن می

ء است. یمن زنک  این خبر  هنانکی  نیزد دیگیر بزرگیان امامیی       ناظر ب  دیگر اخبار بدا
دلالتی بر وقوع بداء در امامت اسماعیل ندارد  نیزد خواجی  ووسیی نییز هنیین دلالتیی       

 ندارد.
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 هانوشتپی
 
دیگر در منابع حیدیثی امامیی  نییز زمیده اسیت؛ از       یها. روایت وقوع بداء در امامت اسماعیل ب  بیان1

بهد ما  )ع(الح،نهاشم الجهفری قال: کنت عند ابیمحمد عن ابیمحمد عن اسحاق بنجمش : عشی بن
ر و إنّی لأفکّر فی نف،ی أرید أن أقول کثنّاما أعنیی أبیاجهفر و أبامحمید فیی هیذا      مضی ابن  ابوجهف

و إنّ قصّیتاما کقصّیتاما؛ اذ کیان     )ع(محمّید الح،ن موسی و إسیماعیل ابنیی جهفیر بین    الوقت کثبی
  نهم یا اباهاشم  بیدا لشّی  »فثقبل عشیّ ابوالح،ن قبل أن أنطق فقال:  )ع(جهفرابومحمّد المُرجَی بهد أبی

جهفر ما لم یکن یهرف ل  کما بدا ل  فی موسی بهد مضی اسماعیل ما کاب ب  محمّد بهد أبیفی أبی
عن حال  و هو کما حدّیتک نف،ک و إن کره المبطشون و أبومحمّد ابنی الخشب من بهدی عنده عِشمٌ ما 

گونی  کی  دربیاره موسیی     همان (. مطابق این خبر 1/905: 1527)کشینی  « یحتا  الی  و مه  زل  الإمام 
و برادرش ابوجهفر برات  )ع(و اسماعیل برات خداوند بداء واقع شد  درباره امام ع،کرت )ع(جهفربن

 خداوند بداء رخ داد. 
عشییك ییا مین بیدأ فیی      ال،لام »هم این هنین وارد شده است:  )ع(جهفردر زیارت حضرت موسی بن 

 (. 570   5)همان:  «شثن 
انید. شییع ووسیی دربیاره رواییت      البت  بزرگان امامی  در هر یک از این دو روایت مناقا  دلالیی کیرده  

ما تضمّن الخبر من قول : "بدا لله فی محمّد کما بدا ل  فی اسماعیل" مهناه: ظار »نخ،ت نوشت  است: 
زال الریب و الاکّ فی امامت ؛ فانّ جماعی  الاییه  کیانوا یظنّیون أنّ     من الله وأمره فی أخی  الح،ن ما 

الأمر فی محمّد من حیث کان الأکبر کما کان یظنّ جماع  أنّ الأمر فی اسماعیل مثل ذلک... لا أنّ  کان 
  1907)ووسیی   « ن ّ عشی  یمّ بدا ل  فی الن ّ عشی  یره؛ فانّ ذلک لایجوز عشی الله الهالم بالهواقب

است  دهار ایطراب متن دان،ت   )ع((. روایت دوم نیز ک  ناظر ب  زیارت ب  امام موسی کاظم967 
 (.9/512: 1900شده است )ر.ک: مهرفت  

عشیی   تیا  الهقائید و مهیدن الفوائید    ق(  557حامیدی )  کنز الفوائدق(  969. مانند زیار قایی نهمان )2
 ق(.070یس قریای )های داعی ادرق( و نوشت 610ی500محمد الولید )بن

. اسماعیشی  مهتقدند اسماعیل پس از امام شدنا مدت کوتاهی زنده بود و هنگام مرگ اسیرار امامیت   9
امامت را پس از برادرم بی   »نزد پدر زمد و گفت:  )ع(را ب  فرزندش محمد سپرد. در این موقع موسی

ن مهتقدند امام م،تقر حقیقیی  (. زنا106: 1365) الب  « اکظم یا موسی»حضرت فرمود: «. من واگذار
فرزند خود   کند و حضرت صادق)ع(اسماعیل است ک  پناانی مردم را ب  مذهب دعوت میمحمد بن

  را ب  ظاهر امام ساخت تا امر محمد بر دشمنان پوشیده بماند )ر.ک: داعیی  )ع(حضرت موسی کاظم
 (.020: 1511ادریس  

http://lib.eshia.ir/27313/4/284#_ftnref3
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 منابع

   قم: دار الحدیث.الرجال لابن الغضائریق(  1500ح،ین ) ضائری  احمد بنابن
   تاران: انتاارات عشمی و فرهنگی.المقالات و الفرقش(  1962عبدالله )اشهری قمی  سهد بن

   مرکز احیای میراث اسلامی.1/9155  ن،خ  خطیانوار الادیتا(  عبدالله )بیبحرانی  سشیمان بن
  قیم: مرکیز الهشیوم و الثقافی      موسوع  الهلامی  البلا یی    در رسال  البداءق(  1500بلا ی  محمدجواد )

 الاسلامی .
   قم: جامه  مدرسین.نور البراهینق(  1517الله )نهمتجزایری  

   قم: جامه  مدرسین.بدای  المهارف الالای ق(  1502خرازی  مح،ن )
   تحقیق مصطفی  الب  بیروت: الموس،  الجامهی  لشدراسات.زهر المهانیق(  1511داعی ادریس )
 و پژوها فرزان روز.  تاران: نار تاریع و عقاید اسماعیشی ش(  1906دفتری  فرهاد )

   نجب.اجوب  م،ائل جار اللهم(  1336الدین  محمدح،ین )شرف
)الاصول و الروی ( ملاصالح مازندرانی  تاران:  شرح الکافیش(  )حاشی  بر( 1950شهرانی  ابوالح،ن )

 المکتب  الاسلامی .
 .  بیروت: دار المهرف المشل و النحلم(  1335عبدالکریم )شارستانی  محمد بن

   تاران: پژوهاگاه عشوم ان،انی.شرح اصول کافیش(  1909ابراهیم )صدرالدین شیرازی  محمد بن
   قم: کنگره شیع مفید.الاعتقاداتش(  1971عشی )صدوق  محمد بن
   قم: جامه  مدرسین.التوحیدق(  1516عشی )صدوق  محمد بن
 ران: دارالکتب الاسلامی .  تاکمال الدین و تمام النهم  ش( 1953عشی )صدوق  محمد بن
   قم: نار علاقبندیان.الهدة فی اصول الفق ق(  1517ح،ن )ووسی  محمد بن
   نجب: المکتب  المرتضوی .الفارست ق( 1956ح،ن )ووسی  محمد بن
   ترجم  مجتبی عزیزی  قم: جمکران.الغیب  ش( 1907ح،ن )ووسی  محمد بن

   قم: دار القرزن الکریم.الاریب المرتضی رسائلق(  1525ح،ین )الادی  عشی بنعشم
   بیروت: دار الاندلس.تاریع الدعوة الاسماعیشی م(  1365 الب  مصطفی )

   قم: دفتر تبشیغات اسلامی حوزه.الشوامع الالای ش(  1902عبدالله )فایل مقداد  مقداد بن
   قاهره: مکتب  دار التراث.المحصلم(  1331عمر )فخر رازی  محمد بن
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   اصفاان: مکتب  الامام امیرالمؤمنین.الوافیق(  1526شاه مرتضی )فیض کاشانی  محمد بن
   قم: بیدار.انوار الحکم ق(  1505شاه مرتضی )فیض کاشانی  محمد بن

   کتابخان  مشی.1/1593  ن،خ  خطیالبداءتا(  عبدالهظیم )بیکاشانی   لامریا بن
   صیدا: مطبه  الهرفان.ین و الاسلام أو الدعوة الاسلامی الدق(  1992الغطاء  محمدح،ین )کاشب

   بیروت: دارالامام .المصابیح فی ایبات الامام م(  1336عبدالله )کرمانی  احمد بن
   تاران: دارالکتب الاسلامی .الکافیق(  1527یهقوب )کشینی  محمد بن

   قم: اسوه.ترجم  و شرح اصول کافیش(  1975ای  محمد )کمره
   بیروت: دار احیاء التراث الهربی.بحار الانوارق(  1529جش،ی  محمدباقر )م

   قم: موس،  فرهنگی انتااراتی التماید.التماید فی عشوم القرزنش(  1900مهرفت  محمدهادی )
   قم: المؤتمر الهالمی.اوائل المقالاتق الب(  1519نهمان )مفید  محمد بن
 قم: المؤتمر الاسلامی.الفصول المختارة  ق ب(  1519نهمان )مفید  محمد بن

   قم: هجرت.نبراس الضیاءش(  1975میرداماد )
   قم: جامه  مدرسین.رجال النجاشیش(  1965عشی )نجاشی  احمد بن

   بیروت: دارالایواء.تشخی  المحصل المهروف بنقد المحصلق(  1525نصیرالدین ووسی )
   بیروت: دارالأیواء. فرق الایهم(  0227موسی )نوبختی  ح،ن بن

   بیروت: دار الاندلس.سرائر و اسرار النطقاءم(  1305منصور )یمنی  جهفر بن


